
 بسم الله الرحمن الرحیم

 همگام با حدیث شریف

 های خلیفهصلاحیت

 )ترجمه( 

 امام بخاری در صحیح خود حدیثی در این خصوص روایت نموده است:

رَ عَليَهِْمْ أسَُامَةَ بنَْ زَيدٍْ فَطعََنَ ا عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عُمَرَ رَضَِِ اللَّهُ عَنْهُمََ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بعََثَ بعَْثً» وَأمََّ
فَقَدْ كنُتُْمْ تطَعَْنُونَ فِِ إِمَارَةِ أبَِيهِ مِنْ  النَّاسُ فِِ إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إنِْ تطَعَْنُوا فِِ إِمَارَتهِِ 

 «بِّ النَّاسِ إلَََِّ بعَْدَهُ إنِْ كَانَ لخََليِقًا للِْْمَِارَةِ وَإنِْ كَانَ لمَِنْ أحََبِّ النَّاسِ إلَََِّ وَإنَِّ هَذَا لَمِنْ أحََ قَبلُْ وَايمُْ اللَّهِ 

سلم لشکری فرستاد و اسامه بن زید را بر له صلی الله علیه و از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الترجمه: 
سلم ایستاد و گفت: اگر شما در امیر بودن وی طعنه زدند. رسول الله صلی الله علیه و آن امیر گردانید. مدم در امارت وی طعنه 

امارت و او )زید( از سوگند که وی سزاوار  (تعالیسبحانه و )زدید و به الله طعنه میزنید، در امیر بودن پدر وی قبل از این نیز می
 ترین مردم نزد من است.ترین مردم نزد من بود و این )اسامه( نیز پس از وی دوست داشتنیدوست داشتنی

نماید. که خودش امیر لشکر را تعیین می ،سلم به عنوان اولین رئیس دولت اسلامیملکرد رسول الله صلی الله علیه و این بود ع
که تنها نه این ،ملی استشود اینکه رئیس دولت در اسلام )خلیفه( عبارت از رهبر لشکر به شکل عآنچه از این حدیث استدلال می

های خلیفه زیرا قیادت او برای لشکر، به صورت نمادین نیست و قیادت لشکر یکی از صلاحیت ؛برای لشکر باشداعلی  هفرماند
 شود:زیر خلاصه میهای خلیفه فراوان است که در موارد در غیر آن صلاحیت ،است

و سنت رسول الله صلی الله علیه که با اجتهاد از کتاب الله خلیفه کسی است که احکام شرعی لازم را برای رعایت امور امت   -1
گردد که اطاعت از آن واجب و مخالفت کند و این احکام با تبنی وی، از جمله قوانینی میسلم استنباط شده باشد تبنی میو 

دیدگاه وی این بود که  ،که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خلافت رسیددلیل آن اجماع صحابه است. زمانی وآن جواز ندارد 
ن نظر زیرا آن اموال حق همه به صورت مساویانه است و عمر به ای ؛اموال در میان مسلمانان باید به صورت مساویانه توزیع شود

لله جنگ کرده، مساوی به آن کسی داده شود که همرکاب رسول الله که در مقابل رسول ابود که درست نیست برای کسی
صلی الله علیه و سلم جنگیده است و درست نیست که برای فقیر چیزی مانند غنی داده شود. اما ابوبکر خیلفه بود و دستور 

ان در تبنی کرد و بقیه مسلمان داد تا به دیدگاه او عمل کرده شود. یعنی توزیع اموال را در میان مسلمانان به صورت مساویانه
ل کرد و آن ، قضات و والیان بر همان روش به پیش رفتند و عمر تسلیم او شد و به نظر ابوبکر عمنداین امر از وی متابعت نمود

ستور به تقسیم پول به که عمر خلافت را به دست گرفت، نظری مخالف با نظر ابوبکر تبنی کرد، یعنی درا اجرا نمود. هنگامی
مسلمانان از آن پیروی  و ت در اسلام و نیاز اشخاص داده شدبعد از آن اموال بر حسب قدام .نه به طور مساوی ؛طور متفاوت

تواند که احکام معین بناءً بین اصحاب اجماع بود بر این که امام یعنی خلیفه می .و والیان و قضات به آن عمل کردندکردند 



از شریعت را با اجتهاد صحیح تبنی کند و به عمل به آن احکام به مسلمانان دستور دهد و بر مسلمانان واجب است  برگرفته
 حتی اگر با اجتهادشان منافات داشته باشد، از آن اطاعت کنند و از عمل به نظر و اجتهاد خود دست بردارند.

حق اعلام جنگ و انعقاد  رماندهی لشکر را بر عهده دارد وهم است و اوست که فئول سیاست داخلی و خارجی دولت بااو مس -2
همه این کارها را خودش  زیرا ؛است سلمصلی الله علیه و  اللهرسول  عملکرددلیل آن  و بس و سایر معاهدات را داردصلح، آتش
کرد، راد را استخدام میهمانطور که برای انجام کارهای اداری اف شت؛گماها میداد و یا شخصی را برای انجام آنانجام می

و کمک به بیکاران برای  اموال، بر خرید و فروش، توزیع محاسبه کردهها را د، آننمو ، فرمانداران و قضات تعیین میمعاونین
ها و سایر چنین خطاب به پادشاهان و پذیرفتن هیأتهم کرد.مراقبت و سایر امور داخلی نظارت می هایافتن شغل برای آن

دهد او کرد که نشان میها را تعیین میفرستاد و فرماندهان آنمی ها راو سریه کردرهبری می شرا خود غزواتی و امور خارج
دهد د که نشان مینمو بس و معاهدات منعقد جنگ کرد و آتش اعلان ،. بنابراینلیاع فرماندۀنه تنها ، واقعی لشکر بود هفرماند

 است.همه این اقدامات در اختیار خلیفه 
ن عمل رسول الله صلی الله علیه دلیل آ . اوست که حق قبول و رد سفیران خارجی و تعیین و عزل سفیران مسلمین را دارد -3

سلم لاقات نمود و او صلی الله علیه و ای قریش مسلم با مسیلمه و ابو رافع دو فرستادهاست. رسول الله صلی الله علیه و  سلمو 
، حارث غسانی، حارث حمیری پادشاه یمن و نجاشی و بقیه پادشاهان فرستادگانی را بود که برای هرقل، خسرو، مقوقس

دهد خلیفه همان کسی است که ای برای قریش فرستاد که نشان میفرستاد. چنانکه عثمان بن عفان را به عنوان فرستاده
  کند.پذیرد یا رد میکند، از جاهای دیگر آنان را میسفیران را تعیین می

چنان که در برابر مجلس امت مسئول کند و همگی در برابر او پاسخگو هستند، همها را تعیین و عزل میمعاونین و والی او -4
چنانکه  داد وکه ابوبکر و عمر را معاونین خود قرار ملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم است، چنانباشند. دلیل آن عمی

 علاء بن حضرمی را از دولت بحرین برکنار کرد و ابننمود،  عزل و برکنارای را کرد و عدهبه محاسآنان را  .دنمو  را تعیین والیان
 د.نمو  محاسبه ،صدقه فرستاد آوریجمع مؤظفبه عنوان  که او راطبیه را به خاطر پذیرفتن هدایا هنگامی

کند، ولی میخلیفه تعیین که او را مظالم کند، به استثنای قاضی و عزل می تعیینرا  قضات قاضی القضات و دیگراوست که  -5
نماید اوست که مدیران ادارات، رهبران لشکر، رؤسای ارکان و امیران ولایات را تعیین و عزل میست. هاعزل او دارای محدودیت

 که لم استسملکرد رسول الله صلی الله علیه و دلیل آن ع. امتنه در برابر مجلس  ،ها در برابر او پاسخگو هستندآن و تمام
از جمله اسامه بن زید و حمزه  هاسریهطالب و ابوموسی اشعری و فرماندهان لشکرها و  . از جمله علی بن ابیکردقاضی تعیین 

 بن عبدالمطلب.
کند و اوست که در مورد فصول بودجه و مبالغی که میتبنی شود، دولت تنظیم می بودجۀرا که بر اساس آن  شرعیاو احکام  -6

آن اجماع صحابه است.  دلیل .کندگیری میها، تصمیماز طرفین لازم است، خواه مربوط به درآمدها یا هزینه برای هر یک
 انکارعمر بن خطاب انجام داد و هیچ یک از صحابه آن را  خلیفۀ مسلمانانچنان که چنین کرد، همصدیق ابوبکر  راشد خلیفۀ

 .شودپس این اجماع شمرده میگرفت، میقرار  بود( مورد انکارمنکر میکه اعمالی این چنینی )در صورتینکردند، هر چند 



سلم به عنوان حاکم و اجماع صحابه بر اعمال خلفای راشدین پس از او گذشت، معلوم صلی الله علیه و  اللهرسول  از عملکردآنچه 
نان و حافظ مصالح آنان است. او تمام مسلما ولی امر که تمام اختیارات حکومت را دارد. اواست شود که خلیفه همان کسی می

 اختیاراتی را دارد که او را قادر می سازد مسئولیت خود را در قیمومیت و مراقبت انجام دهد.

خالق و  متعال از اللهچه کسی بهتر  زیرا ؛واند به آن اعتراض یا انتقاد کندتکس نمیاست و هیچتعالی الله سبحانه و  این حکم
شاء شود که انوسیع خلیفه زمانی نمایان می اختیارات با این حال، منافع آن  داند؟آنچه صلاح امت است بهتر میانسان به  پرودگار

 ،که در ذاتش پسندیده باشد ،کند. او مسئول هر بزرگ و کوچکرسیدگی می امتالله به زودی خلافت بازگردد. خلیفه به امور 
که هر کدام دیگران  ،حقوق مردم در میان بسیاری از مقامات دهند.محاسبه قرار می او را مورد بازخواست و امت ،شودمیشناخته 
عدالتی و فساد گسترش بی ،بنابراین .ندباششود و افراد غافل پاسخگو نمیحقوق ضایع می زیرا ؛شودضایع نمی ،دانندبرا مقصر 

 ما وجود دارد.جهان اسلام ن از جمله های دموکراتیک کاربردی در جهایابد، همانطور که امروز در سیستممی

اسخگویی و بازخواست ما را بپذیرد ای به زودی عنایت کن تا به امور ما رسیدگی کند، نصیحت ما را بشنود و پپرودگارا برای ما خلیفه
ستم قرار گرفته است عدالتی و فساد نباشد. امنیت، آرامش و امان در امتی که از دیرباز تحت ظلم، وحشت و تا دیگر جایی برای بی

 !آمین !راه روز نجات خود است حاکم گردد و با چشمانی سرشار از امید به الله مهربان و بخشنده، چشم به

 

 مترجم: احمدصادق امین


